
ــر ادبـــی زمــانــی بیشتر  شیرینی هــر اث
یابد  آگاهی  اثــر  خواننده  که  می‌شود 
ــده، دقیقاً در  مکان‌هایی که در آن آم
ــدام کشورها قرار  چه نقطه‌ای و در ک
را  اثــری  ــالا تصور کنید  گرفته‌اند. ح
ــزار ســال پیش خلق  می‌خوانید کــه ه
‌شده و نام مکان‌های زیادی در آن بیان 
‌شده که این مکان‌ها هنوز در روزگار ما 
وجود دارند. یکی از خوشبختی‌های ما 
ایرانیان می‌تواند این باشد که برای پیدا 
کردن چنین اثری یا دیدن این مکان‌ها 
نیاز نیست به کشوری دور سفر کنیم یا 
به زبان دیگری مسلط شویم، زیرا یکی 
از بزرگ‌ترین آثاری که با این مشخصات 
خلق‌ شده شاهنامه فردوسی است. در 
این کتاب از مکان‌های زیادی در ایران 
با جغرافیای کنونی یا جغرافیای ایران 
باستان نام برده شده است. از حدود دو 
ماه پیش در قالب سلسله گزارش‌هایی 
تاریخی  »جغرافیای  کتاب  استناد  به 
شاهنامه« نوشته استاد مهدی سیدی 
ــام جــای‌هــا  ــن نـ ــد بــه مــعــرفــی ایـ ــرخ ف
پرداخته‌ایم. در این شماره نیز به سراغ 
ــس« در خــراســان  ــرخ شــهــرســتــان »س
رضوی رفته‌ایم و از حضور رستم و دیگر 
شخصیت‌های شاهنامه در این بخش از 
سرزمین ایران، روایت‌هایی را پیش روی 

شما قرار داده‌ایم.

رستم و افراسیاب در سرخس      ▪
 اگرچه پیرامون شهر سرخس یکی از 
ستیزگاه های مهم ایران و توران بوده، 
نــام سرخس دو بــار در شاهنامه آمده 
است. اولین بار در زمان کیکاووس و آغاز 
داستان رستم و هفت گردان، فردوسی 
از  می‌گوید که رستم و تعدادی دیگر 
پهلوانان و سالاران ایرانی بعد از برگزاری 
جشنی در محل »نــونــد« کــه آتشکده 
»برزین مهر« هم در آن جا بــوده است، 
قصد شکار در نخجیرگاه افراسیاب را 
کردند و از این رو، پا به قلمرو تحت تصرف 

افراسیاب در اطراف سرخس نهادند.
شنیدم که روزی گو پیلتن

یکی سور کرد از در انجمن
 به جایی کجا نام او بد نوند

بدوی اندرون کاخ‌های بلند
کجا آذر برز برزین کنون

بدانجا فروزد همی رهنمون

بزرگان ایران بدان بزمگاه
شدند انجمن نامور یک سپاه

 چو طوس و چو گودرز کشوادگان
چو بهرام و چون گیو آزادگان

به مستی چنین گفت یک روز گیو
به رستم که‌ای نامبردار نیو

گر ایدونک رأی شکار آیدت
که یوزی شکاری به کار آیدت

 به نخجیرگاه رد افراسیاب
بپوشیم تابان رخ آفتاب....

 بر آن دشت توران شکاری کنیم
که اندر جهان یادگاری کنیم....

 سحرگه که از خواب برخاستند
بر آن آرزو رفتن آراستند

برفتند با یوز و بازان و مهد
گرازنده و شاد تا رود شهد

 به نخجیرگاه رد افراسیاب
به یک دست رودابد و رود آب

دگر سو سرخس و بیابانش پیش
گله گشته بر دشت آهو و میش

همه دشت پر خرگه و خیمه بود
از انبوه آهو سراسیمه بود

در ابیات فوق غرض از سرخس بدون 
تردید همان شهر نامی شرق خراسان 
است که اکنون تبدیل به دو شهر سرخس 
ایــران و ترکمنستان )در دو طرف رود 
تجن - کاس رود( شده است. رود »شهد« 
هم همان »هریرود« است. رودابــد نیز 
ــد یا  ــ ــری از زوراب ــگ ــورت دی ــراً صـ ــاه ظ
»زورآبــاد« صالح آباد کنونی در جنوب 

سرخس است.

تورانیان  در سرخس      ▪
از زمان کشته شدن »نوذر« در »دهستان« 
توسط افراسیاب و پیشروی تورانیان تا 
»خوارری«)طبق متون برکه یا مرغزاری 
اســت در دشــت ری کــه افراسیاب بار 
ــه ری را مرکز فرماندهی  اول زمانی ک
یا پایتخت خویش قرار داده بود به این 

نقطه رجوع می‌کند( و انعقاد عهدنامه 
مرزی میان ایران و توران در زمان »زو« 
با این شرط که رودابــد و شیر و مرز تور 
)کوه‌های مــزدوران کنونی( در جنوب 
ــران و  ــ ــرزی ای غـــرب ســرخــس نــقــاط مـ
تــوران باشند تا جنگ بــزرگ کیخسرو 
با افراسیاب و ورود سپاه ایران به توران 
زمین از سرخس تا رود جیحون )یعنی 
بخش عمده کشور کنونی ترکمنستان( 
جــزو قلمرو تورانیان بــوده کما این‌که 
»طوس بن نوذر« در لشکرکشی به توران 
در محل کلات به »فــرود« برخورده که 
مرزبان تــوران بــوده اســت. بدین سبب 
در فاصله مزبور که آغاز پادشاهی »زو 
طهماسب« تا »کیکاووس« و جنگ بزرگ 
با سالاری کیخسرو را شامل می‌شود، 
سرخس نیز در تصرف تورانیان بوده 
لــذا بیشه‌های جنوب آن شورلق و ... 
»نخجیرگاه رد افراسیاب« خوانده ‌شده 

است.

داستان نخجیرگاه باستانی سرخس      ▪
بار دیگری که در شاهنامه از حدود 
سرخس یادشده )البته بدون ذکر نام 
ایــن شهر( در آغــاز داستان سیاوش 
است که طوس و گیو و گــودرز برای 
نخجیر گور )شکار گورخر( به دشت 
دغــوی در نزدیکی مــرز ســـواران تور 
رفته‌اند و دختری را که بعداً همسر 
ــاوش شــده  ــی ــاووس و مـــادر س ــک ــی ک
پیداکرده‌اند. ظاهراً شکارگاه مزبور 
در اطراف سرخس )احتمالًا حاشیه 
ــرود - رود شــهــد( بـــوده اســت.  ــری ه
دومین یادکرد صریح از سرخس در 
داستان فرود است که طوس پس از 
عبور از کلات و کاسه رود تجن کنونی 
و تخریب گــرو گــرد در نزدیکی مرو 
مورد حمله پیران ویسه قرار گرفت و 
به نزدیکی سرخس عقب‌نشینی کرد. 

به‌گونه‌ای که وقتی پیران خود را به مرو 
و نزدیکی گرو گرد رسانید و از احوال 
طوس و لشکرش آگاهی کسب کرد، 

به او گفتند
میان سرخس است و باورد، طوس

ز باورد برخاست آوای کوس

اشتباه مصححان درباره طوس      ▪
نیز  و  خالقی  دکتر  اســتــاد  متاسفانه 
ــوس« این بیت را  مصححان مسکو »ط
نام جایی تلقی کــرده‌انــد. درحالی‌که 
منظور شخص طوس اســت، چون گرو 
گرد که در نزدیکی مرو بود، نمی‌تواند 
میان سرخس و باورد و طوس یا بدتر از آن 

»میان سرخس و نزدیک طوس« باشد.
پس از شکست طــوس و عقب‌نشینی 
ــرد به‌طرف  ــرو گ وی و سپاهش از گ
ایران، تورانیان ایشان را تعقیب کردند 
و سه جنگ دیگر به نام‌های کاسه رود 
و پشن و لاون میان طرفین درگرفت 
که محل دو جنگ اخیر کنار رود شهد و 
مجاور آن کوه»هماون« در حدود جنوب 
سرخس بوده است. متعاقباً هم تورانیان 
ــالاری »کاموس کشانی« تعقیب  با س
ایرانیان را ادامه دادند. بعد هم جنگ 
یــازده رخ در گنابد )گناباد خراسان( 
میان گودرز و پیران روی داد که پیروزی 
از آن ایرانیان شد. آن گاه کیخسرو طی 
جنگ بزرگ به قلب توران یورش برد و 
سرخس دیگر بار جزو قلمرو حکومت 
ــد. سرخس از شهرهای  ایــرانــیــان ش
کهن‌سال ایران و خراسان است. بعضی 
بنای آن را به سرخس بن گودرز نسبت 

داده‌اند بعضی هم به افراسیاب.

در گزارش‌های آینده  بخوانید      ▪
تا امروز در قالب سلسله گزارش‌هایی 
ــت مختصری از مــاجــراهــا و  ــ ــه روای ب
»کشف  در  شاهنامه  ــای  ــان‌ه ــت داس
رود«، »اژدر کوه« و »دره آل« در نزدیکی 
گلمکان«،  در  ســو  »چشمه  مشهد، 
ــادر«، »بــقــمــچ« و »گــنــابــاد«  ــ »کـــات ن
پرداخته‌ایم. در گزارش امروز هم چند 
روایــت شاهنامه در سرخس را ازنظر 
گذراندیم. در ادامه این سفر اساطیری، 
در هفته‌های آینده دوشادوش شاهنامه 
کاشمر،  ازجمله  شهرستان‌هایی  به 
نیشابور و ... در خراسان سفر می‌کنیم تا 
از دیگر مکان‌هایی که فردوسی در زمان 
حیاتش آن محل‌ها را به چشم خود دیده 
و اثر فاخرش را با توجه به ویژگی‌های 
جغرافیایی و تاریخی آن مکان سروده 

است، باخبر شویم.

چهار شنبه   22  آذر 1402 .  شماره 21382
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کارگاه داستان

 
دوربین ذهنی نویسنده

به  بنویسیم  داســتــانــی  می‌خواهیم  وقــتــی 
یک دوربین، نیاز داریم که آن را در ذهنمان 
جانمایی کنیم. مثل دوربینِ تلفن همراهمان 
که می‌شود با آن از همه‌چیز عکس گرفت و 
فیلم ضبط کرد. این دوربین واقعی نیست؛ 
ــدارد، چون در جایی  یعنی وجــود خارجی ن
از ذهن نویسنده توسط خود او کار گذاشته 
می‌شود. مثلًا روی سه پایه‌ای کوتاه در سوپر 
مارکت محله، روی نردبانی بلند در حیاط 
خانه‌ای قدیمی، گوشه نا امنی از قایقی در 
حال غرق شدن یا در تاریکی شبی سرد در 
کوهستان. نام این دوربینِ فرضی »راوی« 
است و زاویه دید در داستان به او مربوط است. 
از میان پنج زاویه دید اصلی که نویسندگان به 
کار می‌برند و در داستان‌ها با آن‌ها سروکار 
داریم، چند زاویه دید بر اساس این ضمیرهایی 
که می‌شناسیم شان هستند: »من، تو، او« منِ 
راوی )اول‌شخص یا راویِ قهرمان( دوم‌شخص 
)تو( سوم شخص یا دانای کل نامحدود )او( 
با به کار گرفتن این ضمیرها می‌توانیم یک 
داستان را از زاویه دید اول‌شخص، دوم‌شخص 

یا سوم شخص روایت کنیم. «
ــه بخشی از یک طــرح کارگاهی  بر  در ادام
اساس زاویه دید )راوی ( اول شخص ، نوشته 
ترنم ضمیری، عضو مرکز تخصصی ادبیات 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 

مشهد را با هم می‌خوانیم. 
 * اگر شادی با من به اتوبوس بیاید...

ــروز صبح کوله‌پشتی‌ام را با حس خوب  ام
شادی پر کردم و حالا که در این اتوبوس شلوغ 
و پرجمعیت ایستاده‌ام، با حس نشاطی که 
سرتاسر وجودم را فراگرفته به مردمی نگاه 
می‌کنم که احساس می‌کنم چقدر چهره‌های 
زیبا و دوســت‌داشــتــنــی‌ای دارنـــد. فضای 
اتوبوس انگار روشن‌ شده، حداقل برای من. 
همه‌چیز پررنگ‌تر و زیباتر دیــده می‌شود. 
آن روی اجتماعی‌ام بالاآمده و حالا با همه 
می‌توانم گرم بگیرم مثل همین‌الان که دارم با 
این خانم باردار صحبت می‌کنم. صحبت‌هایم 
درباره فرزند اول اوست که کنکور دارد. تمام 
تلاشم را می‌کنم که متقاعدش کنم لازم 
نیست این‌قدر به پسرش فشار وارد کند. او 
با لبخندی بر لب از صندلی کناری‌ام بلند 
می‌شود و می‌گوید: به مقصد رسیدم. بعد به 
جمعیتی که جلوی اتوبوس صف‌کشیده‌اند، 
نگاه می‌کند و می‌گوید: الان باید برم، اما 
به حرفت فکر می‌کنم. با لبخندی بر لب از 
او خداحافظی می‌کنم و نگاهم را به منظره 
زیبای بیرون می‌دهم. وقتی این برچسب 
شادی را روی گونه‌ام می‌چسبانم انگار دنیا 

به من لبخند می‌زند.

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

استقبال »یاحقی«و»کزازی« از انتشار گسترده شاهنامه در تاجیکستان

جلوگیری از »انقطاع زبانی«پس از »انقطاع خطی« 

مدتی پیش امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان دستور داد تا به تعداد 
خانوارهای تاجیکستانی یک نسخه شاهنامه منتشر شود و به‌صورت رایگان در 
اختیار خانواده‌های تاجیک قرار گیرد تا با این کار تمام مردم تاجیکستان با رفتار 
و کردار نیاکان شان )پهلوانان ایران فرهنگی بزرگ که نامشان در شاهنامه آمده( 
آشنا شوند. این اقدام اگرچه نیکو به نظر می‌آید، اما چاپ شاهنامه به خط سیریلیک 
)نه فارسی( که خط رایج تاجیکستانی‌هاست با واکنش‌های متفاوتی همراه شد 
که یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها اظهارنظر تعدادی از استادان برجسته زبان و ادبیات 
فارسی است. اولین اظهارنظر که در فضای مجازی به‌صورت گسترده موردتوجه 
قرار گرفت، سخنان استاد محمدرضا شفیعی کدکنی بود که در صفحه‌ای منتسب 
به این پژوهشگر صاحب‌نام به اشتراک گذاشته شد. استاد شفیعی کدکنی در این 
کلیپ کوتاه این‌گونه می‌گوید: »بله این خبر را خواندم. با این‌ همه اشکال دارد. 
ببینید توسعه زبان و خط روسی است به بهانه این‌که می‌خواهیم فرهنگ ملی 

شما را تقویت کنیم.«

انقطاع خطی به انقطاع زبانی نینجامد      ▪
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
برخلاف دکتر شفیعی کدکنی این اقــدام را موثر و 
مفید می داند و در گفت و گو با ایسنا اظهار می کند: 
خط سیریلیک خط مردم تاجیکستان است. آن‌ها 
خط فارسی را نمی‌توانند بخوانند و تا زمانی که نتوانند 
بخوانند این‌که شاهنامه به خط سیریلیک باشد، مغتنم است. تصور می‌کنم 
استاد شفیعی به این مسئله هم توجه دارند. اگر این کار انجام شود و تاجیک‌ها به 
خط فارسی بخوانند، بسیار اتفاق درخشان‌تری است؛ اما این هم غنیمت است. 
اگر از این طریق هم بخواهیم ممانعت به عمل بیاوریم و جلوش را بگیریم و آن را 
قبول نداشته باشیم، خب همان شعرهایی را که بلد هستند، نمی‌توانند بخوانند. 
صحبت کردن تاجیک‌ها با ما فرقی ندارند. یکدیگر را می‌فهمیم و شاهنامه را کاملًا 
می‌فهمند، نمی‌توانند خط فارسی را بخوانند که مشکل دیگری است. آرزو داریم 
روزی خط نیاکان به قول خودشان جایگزین خط سیریلیک شود. ما انقطاع خطی 
داریم، اما اگر انقطاع زبانی ایجاد شود، دیگر ارتباط مان با آن‌ها قطع می‌شود، 
درحالی‌که از طریق زبان با آن‌ها در تماس هستیم و این را باید غنیمت دانست. 

آرزو می‌کنیم خط نیاکان به‌جای خط سیریلیک رواج پیدا کند.

غفلتی که باعث از دست رفتن مواریث می‌شود      ▪
محمدجعفر یاحقی در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم ما هم مثل تاجیکستان به 
شاهنامه برگردیم و شاهنامه را از خودمان بدانیم. با این غفلتی که ما داریم، مواریث 
خودمان را از دست می‌دهیم؛ از مولوی غفلت کردیم از ما گرفتند، از نظامی غفلت 
کردیم از ما گرفتند. اگر ما غفلت کنیم، داشته‌هایمان را از ما می‌گیرند. نباید از 
مواریث خود غفلت کنیم و همین مویرگ ارتباط خوبی با تاجیکستان است که 
حداقل زبان یکدیگر را می‌فهمیم. اجازه دهیم تاجیک‌ها زبان ما را با خط سیریلیک 
بشناسند و بفهمند و امیدوارم روزی متقاعد شوند که خطشان هم باید عوض شود.

این آگهی از دید من بسیار ارزنده و با فرّهی است      ▪
 همچنین میر جلال‌الدین کزازی از دیگر شاهنامه 
شناسان و استادان زبان و ادبیات فارسی، دراین‌باره 
گفت: این آگهی از دید من بسیار ارزنــده و با فرّهی 
است که در تاجیکستان می‌خواهند شاهنامه را با 
دبیره سیریلیک در دسترس مردم بنهند. بدین گونه 
شاهنامه در میان تاجیکان راه خواهد یافت و همگان می‌توانند با آن آشنایی بجویند 
و بهره‌هایی بسیار در زمینه‌های گوناگون از آن ببرند و با فرهنگ و پیشینه دیرینه و 

گران‌سنگ خویش آشنایی بجویند.
او سپس گفت: من این کار را کاری شایسته می‌دانم. هرچند شایسته‌ترین کار از 
دید من آن است که تاجیکان به آن دبیره که گاهی آن را دبیره نیاکانی هم می‌نامند، 

بازگردند تا نیازی به این برگردان دبیرگی در میان نباشد.
 استاد کزازی در ادامه بیان کرد: بر پایه آن چه گفته شد، من بر آنم که این برگردان 
در دبیره که از شاهنامه انجام‌ گرفته است، رخدادی است به شگون و بهین. آن را 

به تاجیکان فرخ باد می‌گویم.
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